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نقشه خواهر و برادر 
برای قتل خواهر ناتنی 

3ماه بی‌خبری از زن ايرانی ربوده شده در کانادا

کمیته امداد به داد نیازمندان برسد
به‌رغم اقدامات حمایتی که می‌شود وضعیت بسیاری از مردم 
به‌خصوص در حاشیه شهرها بغرنج است و با سختی روزگار 
می‌گذرانند. طرح‌های حمایتی مانند رزمایش اطعام مهدوی 
و فراخوان همگانی برای مشارکت در این کمک‌رسانی جای 
قدردانی دارند اما اميدوارم مستمر و همه‌گیر باشد و حداقل 

در این ماه مبارک نیازمندی از قلم نیفتد.
صولتی از بیرجند

کارت خودرو 3ماه پس از تحویل صادر نشد
اوایل دی‌ماه سال گذشته به مرکز تعویض پلاک مراجعه و انتقال 
سند و تعویض پلاک خودرویم انجام شد ولی متأسفانه پس از 
3ماه تاکنون کارت خودرو صادر نشده اســت. یک مسئول از 

راهنمایی و رانندگی علت را اطلاع‌رسانی نماید.
منتظری از تهران

  پاسخ مسئولان 
اقدامات شــرکت مترو به‌تنهایی نمی‌تواند مانع حضور 

متکدیان و دستفروشان باشد
روابط‌عمومی شرکت قطارهای شــهری تهران و حومه پیرو چاپ 
پیام مردمی با عنوان سر و صدای بچه‌های دستفروش در واگن‌هاي 
مترو کلافه‌کننده است، در ستون با مردم 22اسفند ماه سال گذشته 
پاسخ داده است: ضمن تشکر از مسافر گرامی، به اطلاع می‌رساند: 
شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه موافق حضور دستفروشان 
و نیز متکدیان به‌خصوص کودکان کار در ایســتگاه‌ها و قطارهای 
خطوط هفتگانه مترو نبوده و نخواهد بود. این شرکت با تمام امکانات 
در مورد پیشگیری از حضور این افراد و حل این مشکل اقدام کرده 
ولی کاهش حضور و یا ســاماندهی آنان در ایســتگاه‌ها و قطارها 
نیازمند همراهی جدی سازمان‌هاي متولی و همچنین همیاری 
مسافران محترم اســت و اقدامات این شرکت به‌تنهایی نمی‌تواند 

مانع از حضور و فعالیت متکدیان و دستفروشان باشد.            

ایستگاه عوارضی رشت- قزوین، الکترونیکی شود
از مســئولان راهداری و راهنمایی رانندگی تقاضا می‌شود 
ایســتگاه عوارضی اتوبان رشــت-قزوین در ابتدا و انتهای 
اتوبان محدوده امامزاده هاشــم الکترونیکی شود که وقت 
رانندگان و مسافران هدر نرود. نمونه موفق این اقدام جمع 
کردن ایســتگاه عوارضی ورودی قزوین اســت که واقعا از 

ترافیک کاسته است.
ذاکری از قزوین

تعویض اســامی در شهرک غرب بســیار بی‌برنامه و 
بی‌سلیقه است

مدتی است در شهرک غرب اسامی برخی خیابان‌ها را عوض 
کرده‌اند که این موضوع با توجه به بازگشایی مدارس و نیاز 
دانش‌آموزان به ســرویس و نیز انجام امور پستی یا خرید 
آنلاین و اســتفاده از پیک، مردم را دچار مشکلات فراوانی 
كرده است. سؤال این اســت که خیابان معراج چه اشکالی 
داشت که نامش شــده فاضل جمعی، یا خیابان ایمان شده 
فایض دشــتی یا نام جدید خیابان جهاد، مفتون بردخونی 
است. بدتر از این اسامی که برای اهالی و نیز رهگذران مانوس 
نیست ناکامل بودن اجرای طرح تعویض نام است. مثلا بخش 
شمالی خیابان نامش عوض شــده و ادامه آن به همان نام 
قدیم مانده است. آیا واقعا تعویض نام موضوعی است که با 

بی‌تدبیری آن را تبدیل به دغدغه مردم کنند؟
رجبی از تهران

پل عابر پیاده جاده خاوران تبدیل به پل وحشت شده است
پل عابر پیاده ورودی شهرک صنعتی خاوران واقع در کیلومتر15 
جاده امام رضا)ع( که درست در ورودی 4سایت صنعتی فناوران، 
نوآوران و درودگران و چوبفروشان قرار دارد به‌دلیل سرقت تمامی 
نرده‌های پله‌های پل تبدیل به پل وحشــت شده است. روزانه 
تعداد زیادی کارمند،کارگر و کاســب از این پل تردد می‌کنند 
که یک لحظه غفلــت می‌تواند برای آنها خطــر مرگ به‌دنبال 
داشته باشد. برای چندمین‌بار از مسئولان تقاضا داریم نسبت به 

ایمن‌سازی‌ این پل عابر خطرناک اقدام فوری کنند.
رضا سلیمی از تهران 

مسئولان،شعار سال را جدی بگیرند، کلی گره‌گشایی می‌شود
اگر مسئولان در هر سال تنها درصدد اجرای شعار و چشم‌انداز 
آن سال باشند که همه‌ساله توســط رهبر فرزانه انقلاب تبیین 
می‌شود دیگر لزومی به اعمال برخی سیاست‌های سختگیرانه، 
قضایی، اقتصادی و... نیست. چنانچه توجه کافی به شعار امسال 
صورت گیرد بی‌شــک کســب‌وکارها رونق می‌گیرد و بخش 

عمده‌ای از مشکلات کم می‌شود.
مقدم از ابهر زنجان 

بازیافت زباله‌ها می‌تواند درآمد یک کلانشهر را پوشش دهد
متأسفانه فرهنگ تفکیک زباله از مبدا هنوز برای ما جا نیفتاده 
است، درحالی‌که اگر این کار همگانی شود و یا نهادی به‌طور جدی 
پس از دریافت زباله‌های شهروندان، اقدام به جدا‌سازی‌ آنها از هم 
کند نه‌تنها با بازیافت، محصولات جدید تولید می‌شود و آسیب به 
محیط‌زیست به حداقل می‌رسد بلکه با فروش آن به بسیاری از 
کشورها مثل آلمان و سوئد‌ که خریدار زباله‌های دیگر کشورها و 
بازیافت آن هستند می‌توانیم ارز قابل توجهی را وارد کشور کنیم.
کلانتری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

شهادت مأمور پلیس در درگیری با 
سارقان مسلح

درگیری مســلحانه مأموران پلیس با سارقان مسلح در ماهشهر 
موجب شهادت یکی از مأموران پلیس شد.

به گزارش همشهری، روز پنجشنبه به مأموران انتظامی ماهشهر 
خبر رســید که چند مأمور قلابی با یورش به خانه‌ای دســت به 
سرقت مســلحانه زده‌اند. آنطور که شواهد نشان می‌داد سارقان 
مسلح بودند و لباس نظامی به تن داشتند. آنها پس از سرقت به 
مکان نامعلومی گریخته بودند که با توجه به حساسیت موضوع 
از همان زمان تلاش‌ها برای دســتگیری آنها آغاز شد. با وجود 
اینکه تبهکاران تلاش کرده بودند ردی از خود به جا نگذارند، اما 
ساعتی بعد مأموران پلیس آگاهی به اطلاعاتی دست یافتند که 
نشان می‌داد سارقان در یکی از مناطق سربندر پنهان شده‌اند. در 
این شرایط بود که مخفیگاه سارقان به محاصره درآمد، اما درست 
در همان لحظات بود که سارقان متوجه حضور پلیس شدند و به 

طرف مأموران تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه آغاز شد.
در جریان این درگیری یکی از ســارقان به ضرب گلوله پلیس از 
پا درآمد و در ادامه یکی از مأموران به نام اســتوار یکم مصطفی 
رفیع‌زاده نیز هدف گلوله سارقان مسلح قرار گرفت و به شهادت 
رسید. ســرهنگ فرشــاد کاظمی، فرمانده انتظامی شهرستان 
ماهشهر با بیان جزئیات این حادثه گفت: در این عملیات ۲ نفر از 
اعضای این باند دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه‌شان یک 
قبضه سلاح کلاشــنیکف و یک قبضه کلت کمری کشف شد و 
تحقیقات در این‌باره ادامه دارد. براساس این گزارش پیکر استوار 
یکم شــهید مصطفی رفیع‌زاده روز جمعه با حضور پرشور مردم 
ماهشهر تشییع شد. در این مراسم که در محل ستاد فرماندهی 
ماهشهر برگزار شــد جمعی از مردم و خانواده‌های شهدا حضور 
داشــتند و پیکر وی برای تشییع و خاکســپاری به زادگاهش 

شهرستان باغملک منتقل شد.

اتصال برق 12خانه را خاکستر کرد
اتصال برق در یک خانه روستایی کافی بود تا آتش‌سوزی بزرگی 
به راه بیفتد و در مدتی کوتاهی 12خانه را به خاکســتر تبدیل و 

دست‌کم 35نفر را بی‌خانمان کند.
به‌گزارش همشهری، این حادثه هولناک ساعت 5بامداد پنجشنبه 
در روستای ارازگل شهرستان رامیان واقع در استان گلستان اتفاق 
افتاد. درحالی‌که اهالی روســتا در خواب بودنــد ناگهان یکی از 
خانه‌ها دچار آتش‌سوزی شد. نزدیک بودن خانه‌های روستایی 
به یکدیگر و وجود چجوب و علوفه و وسایل قابل اشتعال موجب 
شد در زمان کوتاهی دامنه آتش گسترده شــده و به خانه‌های 
دیگر روستا برسد. با وجود اینکه دقایقی بعد روستاییان متوجه 
آتش‌سوزی شــدند اما دیگر کار از کار گذشته و شعله‌های آتش 
12خانه را در برگرفته بود. در این شــرایط بود که اهالی روستا با 
امکانات اولیه‌ای که در اختیار داشتند مشغول خاموش کردن آتش 
و نجات عزیزان‌شان شــدند. فرهاد میقانی، مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر استان گلستان در این‌باره گفت: در پی اطلاع‌رسانی به 
هلال احمر شهرستان‌های آزادشهر و رامیان، ۳تیم امدادی برای 
پشتیبانی و امدادرسانی به روستای ارازگلِ خان ببین اعزام شدند. 
آتش‌سوزی ۳۵نفر حادثه دیده داشت که در پی آن ۴خانوار که نیاز 
به اسکان موقت داشتند، اسکان داده شدند و اقلام غذایی میان آنها 
توزیع شد. سایر خانواده‌ها در منزل اقوام ساکن شدند. همچنین 
یکی از آسیب‌دیدگان به‌صورت سرپایی مداوا شد. در همین حال 
رسول حســام، مدیرکل مدیریت بحران گلستان علت حادثه را 
اتصالی سیم برق یخچال یکی از خانه‌ها اعلام کرد و گفت: به‌دلیل 
چوبی بودن شــیروانی‌ها حریق به اطراف هم سرایت کرده بود. 
هرچند کسی در این حادثه صدمه جانی ندید اما ۷۰ تا ۱۰۰درصد 

لوازم خانگی روستاییان از بین رفت.

مرگ کارگر شهرداری با بی‌احتیاطی 
راننده جوان

راننده جوان بــا بی‌احتیاطی خود مرگ هولناکــی برای کارگر 
شهرداری که مشغول انجام وظیفه بود رقم زد.

به‌گزارش همشهری، ساعت7:23 صبح دیروز)جمعه( کارگر یکی 
از شرکت‌های پیمانکار شهرداری اصفهان مشغول کار در  خروجی 
خیابان هشت‌بهشت محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی بود که 
ناگهان یک دستگاه خودروي پژو پارس سفید رنگ از راه رسید 
و به‌شدت با وی برخورد کرد. شــدت این حادثه به حدی بود که 
این کارگر وظیفه‌شناس در دم جان باخت. مجتبی حق‌شناس، 
رئیس اداره خدمات شهری منطقه۴ شهرداری اصفهان در این‌باره 
گفت: کارگر متوفی، لباس مخصوص پاکبانی به تن داشت و پس 
از پایان کار خود، از بزرگراه در حال خروج بوده که متأسفانه در 
رمپ خروجی خیایان هشت بهشت دچار سانحه شد. وی با بیان 
اینکه سعید رضایی کارگر ۴۷ساله در این حادثه جان خود را از 
دست داد، افزود: راننده متخلف خودرو متولد سال۱۳۸۱ و بسیار 
جوان است و طبق کروکی ترسیم شــده از سوی پلیس راهور، 
به‌طور صد درصد مقصر است و به‌دلیل بی‌توجهی به جلو، تأخیر 
در رویت و عدم‌احساس مسئولیت فردی و اجتماعی منجر به بروز 
این حادثه تأسف‌بار شده است؛ طوری‌که پس از برخورد با کارگر 
زحمت‌کش شــهرداری، او را به‌میزان ۹متر به جلو پرتاب کرده 
اســت. رئیس اداره خدمات شهری منطقه۴ شهرداری اصفهان، 
ضمن تسلیت به خانواده این کارگر درگذشته، خاطرنشان کرد: با 
توجه به تکرار حوادث دلخراشی از این دست، لازم است رانندگان 
مختلف با رعایت ضوابط عبور و مرور و توجه به سرعت مطمئنه، 
مراقب جان کارگرانی باشند که در ساعات مختلف روز، به نظافت 

و پیرایش شهر مشغول هستند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

جنایی

گزارش

پلیس کانادا یک مظنون را در ارتباط با ربوده شدن زن ایرانی دستگیر کرده‌ است 

تحقیقات در پرونــده قتل دختری 
جوان در پایتخت پس از گذشــت 
2ماه منجر به دســتگیری خواهر و 
برادر ناتنی او شد. آنها اعتراف کردند که به‌خاطر کینه 
قدیمی که از خواهرشان داشتند دست به انتقام‌جویی 

مرگبار زدند.
به‌گزارش همشهری، شــامگاه هفدهم بهمن سال 
گذشته، به قاضی محمدرضا صاحب‌جمعی، بازپرس 
جنایــی تهران خبر رســید که دختــری جوان در 
آپارتمانش به قتل رســیده اســت. مقتول دختری 
34ساله بود که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 
و روی گردن او آثار سوختگی با اسید نیز مشهود بود. 
بررسی‌ها حکایت از این داشت که دختر جوان تنها 
زندگی می‌کرد و به تازگی با پسری نامزد کرده بود. 
نامزد وی، کسی بود که نخستین‌بار با جسد مواجه 
شده و پلیس را خبر کرده بود. او در تحقیقات گفت: 
با بهاره )مقتول( در دانشگاه آشنا شدم و حدود 5سال 
قبل به خواســتگاری‌اش رفتم و با هم نامزد شدیم. 
او تنها زندگی می‌کرد و چنــد روز قبل با من تماس 
گرفت و گفت: شــخصی زنگ در آپارتمانش را زده 
اما وقتی از پشت چشــمی بیرون را دیده، هیچ‌کس 
پشت در نبوده و همین باعث ترس او شده بود. پسر 
جوان ادامــه داد: وقتی بهاره این موضــوع را به من 
گفت، تأکید کردم شب‌ها علاوه بر در، حفاظ در را هم 
قفل کند. او هم این کار را انجام داد تا اینکه 3روز بعد 
مادرش با من تماس گرفت و درحالی‌که نگران بود 
گفت هرچه به بهاره زنگ می‌زند موبایلش خاموش 
است. فکر می‌کرد بهاره پیش من است اما وقتی شنید 
من هم از او بی‌خبرم نگرانی‌اش بیشتر شد. گفتم فورا 
به خانه‌اش می‌روم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. با 
کلیدی که داشتم وارد خانه بهاره شده و با دیدن پیکر 

بی‌جان او شوکه شدم و پلیس را خبر کردم.

ردپای آشنا 
تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

برای کشــف راز قتل دختر جوان ادامه یافت.  همه 
شــواهد از این حکایت داشــت که جنایت از سوی 
فردی آشــنا که به راحتی وارد خانه او شده، صورت 
گرفته و در این شرایط تحقیقات روی آشنایان مقتول 
متمرکز شــد. کارآگاهان در ادامه متوجه شدند که 
خواهر و برادر ناتنی مقتول در شب جنایت در نزدیکی 
آپارتمان او مشاهده شده بودند. حال آنکه آنها به‌دلیل 
اختلافات خانوادگی ســال‌ها قبل قطع رابطه کرده 
بودند و در این مدت هرگز همدیگر را ملاقات نکرده 
بودند. همین کافی بود تا خواهر ناتنی بهاره )مقتول( 
بازداشت شــود. او اگرچه منکر هرگونه ارتباطی با 
خواهرش بود  امــا تیم جنایی گفته‌هــای او را باور 
نداشت و مشخص بود که حقیقت را کتمان می‌کند. به 
همین دلیل بازداشت شد و بازجویی از او ادامه داشت 
تا اینکه وی سکوت خود را شکست و اسرار قتل خواهر 

ناتنی‌اش را فاش کرد.

کینه قدیمی
زن بازداشــت شــده می‌گفت خودش طراح نقشه 
جنایت بــوده و بــرادرش اجرا‌کننــده آن؛ اما آنها 
قصدشــان قتل نبوده و فقط می‌خواستند به بهاره 

آسیب بزنند و او را دچار نقص عضو کنند.
این زن توضیح داد: من و بــرادرم از دوران کودکی 
نسبت به بهاره که خواهر ناتنی مان بود کینه به دل 
داشتیم. حضور او در زندگی مان باعث شده بود همه 
و حتی پدرم هوای او را داشته و به او توجه کرده و ما 
را فراموش کنند. او همیشه شیطنت می‌کرد اما این 
من و برادرم بودیم که به جای او کتک می‌خوردیم. 
همیشه تحقیر می‌شــدیم و بهاره به‌عنوان بهترین 
بچه خانواده تشویق می‌شــد. متهم گفت: سال‌ها 
این تحقیرها و بی‌توجهی‌ها نســبت به من و برادرم 
وجود داشــت و ما با بی‌مهــری و بی‌توجهی بزرگ 
شدیم. پدرم حتی از نظر مالی هم بیشتر هوای بهاره 
را داشت. او پول داشت، ماشین داشت، خانه داشت 
و همه اینها را بــا کمک پدرم به‌دســت آورده بود؛ 

درحالی‌که من و برادرم چیزی نداشتیم و به جایی 
نرسیدیم. زن جوان ادامه داد: از 5سال قبل که بهاره 
در دانشگاه قبول شد، تنها زندگی می‌کرد. دیگر نه 
او را دیدیم و نه حتی تلفنی حرف می‌زدیم تا  اینکه 
چند روز قبل از حادثه که با برادرم صحبت می کردم، 
گفتم بهتر است حالا که شرایط زندگی خواهرمان 
خوب شده، انتقام این سال‌ها را از او بگیریم. قرارمان 
این بود که به وی آسیب برسانیم، کشتن در کارمان 
نبود. ابتدا قرار بود ماشــینش را به آتش بکشیم اما 
شرایط این نقشه مهیا نشــد؛ چون خواهرم معمولا 
ماشینش را در پارکینگ می‌گذاشت. بی‌خیال این 
نقشه شدیم و رفتیم سراغ سناریوی بعدی. تصمیم 
گرفتیم به او آســیب بزنیم، به‌طوری که مصدوم و 
خانه نشین شود اما ماجرا به شکل دیگری رقم خورد 
و ناخواســته به قتل خواهرم منجر شد. چند شب 
قبل و براساس نقشه مان اسید خریدم تا به روی او 
بریزیم. بعد به او زنگ زدم و گفتم حالم خوب نیست 
و می‌خواهم به خانه‌اش بــروم تا با یکدیگر صحبت 
کنیم. شب حادثه در خانه‌اش بودم و بطری اسید در 
دســتم بود و آن را روی میز گذاشتم و به دروغ به او 
گفتم که داخلش آب است. از سوی دیگر در آپارتمان 
را برای برادرم باز گذاشــتم و او هم وارد شد. برادرم 
صورتش را با پارچه پوشانده بود. در حال صحبت با 
خواهرم بودم تا سرش گرم شود و برادرم از پشت‌سر 
به او حمله کند. وقتی برادرم وارد شد، بهاره او را ندید 
و من از او خواستم یک لیوان برایم آب بیاورد. همان 

موقع برادرم پشت سر او حرکت کرد و وارد آشپزخانه 
شــد. خواهرم با دیدن او ترســید و فریاد زد تو کی 
هســتی که همان لحظه پارچه‌ای که روی صورت 
برادرم بود افتاد. جدال بین آن دو آغاز شد و برادرم با 
برداشتن چاقویی از آشپزخانه چند ضربه به او زد. بعد 
پایش به میزی خورد که ظرف اسید روی آن بود. کمی 
اسید هم روی گردن بهاره پاشید. بخار اسید باعث شد 
حال برادرم بد شود که سریع او را از خانه خارج کردم 
و به درمانگاه بردم. البته قبل از رفتن لباس‌های خون 
آلود او را عوض کرده و به همراه چاقو داخل ســطل 
زباله انداختم. بعد از قتل هم به خانه‌ام رفتم و برادرم 
به محل زندگی اش در شمال کشور. چرا که همراه 
همسر و فرزندش در آنجا زندگی می‌کرد. در این مدت 
راز این قتل در سینه من و برادرم پنهان بود تا اینکه 
لو رفتیم.با اعتراف این زن، برادر وی بازداشت شد و 
درباره جزئیات شب حادثه گفت: آن شب چهره‌ام را 
پوشانده بودم اما هنگام کشمکش با خواهرم، صورتم 
مشخص شد و از ترسم ناچار شــدم به او چاقو بزنم. 
ما قصد قتل نداشــتیم و قصدمان این بود به‌خاطر 
کینه قدیمی رویش اسید بپاشیم و انتقام بگیریم اما 
ناخواسته جانش را گرفتم. براساس این گزارش، برادر 
ناتنی مقتول به اتهام مباشرت در قتل عمدی و خواهر 
او به اتهام معاونت در قتل از سوی بازپرس شعبه ششم 
دادسرای جنایی تهران بازداشت شده و برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفتند.

با گذشت بیش از 3ماه از ربوده شدن زن 37ساله ایرانی 
در کانادا، پلیس این کشور یک مظنون را در این پرونده 
دستگیر کرده و برای دستگیری دومین مظنون از مردم 

کمک خواسته است.
به گزارش همشــهری به نقل از گاردین، 3ماه پیش و در یک شب سرد 
زمستانی، سه مرد مسلح که لباس مأموران پلیس را به تن کرده بودند به 
خانه‌ای در حومه یک شهر کوچک تفریحی در کانادا رفتند و در زدند. در 
این خانه یک زوج ایرانی زندگی می‌کردند که آن شب یک زن 37ساله به 
نام الناز که از اقوامشان بود، میهمان آنها بود. مردان مسلح مدعی شدند 
که حکم بازداشت الناز را دارند و باید او را با خودشان ببرند. صاحبخانه اما 
به آنها شک کرد و همین باعث شد که مردان مسلح با آنها درگیر شده و به 
زور الناز را ربوده و درحالی‌که او را با پاهای برهنه روی برف می‌کشیدند، 

سوار یک خودروی لکسوس کرده و متواری شدند.

پرونده عجیب 
به‌دنبال ربوده شدن الناز، ماجرا به پلیس گزارش و تحقیقات برای پیدا 
کردن ردی از او آغاز شد. هنوز کسی نمی‌دانست که آدم‌ربایان چه کسانی 
بوده و با چه انگیزه‌ای زن ایرانی را ربوده‌اند اما در ادامه معلوم شد که این 

زن ایرانی مدتی قبل‌تر هم گرفتار حوادثی عجیب شده بود.
ماجرا از این قرار بود که النــاز که به همراه شــوهرش در ایران زندگی 
می‌کرد، حدود 5سال پیش و پس از مرگ شوهرش تصمیم گرفت به کانادا 
مهاجرت کند. شغل او تجارت بود تا اینکه از چند ماه قبل از اینکه ربوده 
شود، درگیر حوادثی عجیب شد. نخســتین حادثه برای او سال گذشته 
اتفاق افتاد. زن ایرانی که به تنهایی در آپارتمانی در شهر ریچموندهیل در 
شمال تورنتو زندگی می‌کرد زمانی که قصد داشت خودروی کرایه‌ای‌اش 
را تحویــل مرکز کرایه خودرو دهد، متوجه شــد کــه 2جی‌پی‌اس زیر 
خودروی او نصب شــده است. او نمی‌دانســت نصب جی‌پی‌اس توسط 
چه‌کسی صورت گرفته و ماجرا را به پلیس گزارش کرد. اما مأموران فقط 
به او توصیه کردند که بیشتر مراقب خودش باشد. دومین حادثه اما 2هفته 
قبل از ربوده شدن الناز رخ داد. زمانی که او در پارکینگ آپارتمانش بود، 
هدف حمله 2مرد قرار گرفت. مردان جوان با ماهیتابه ضربه محکمی به 
سر زن ایرانی زدند و با رسیدن یکی از همسایه‌ها، از ترس دستگیری فرار 
کردند. به‌دنبال این حادثه، سر الناز 40بخیه خورد و او باز هم ماجرا را به 
پلیس گزارش کرد و این بار مأموران پلیس از وی خواستند که به محل 

امن نقل مکان کند و تلفن همراهش همیشه روشن باشد. زن ایرانی که 
از این ماجرا وحشت کرده بود این بار تصمیم گرفت برای در امان ماندن 
از حمله مهاجمان به خانه یکی از اقوامش در شــهر کوچکی در استان 
انتاریو نقل مکان کند. او مدتی میهمان زوجی بود که از اقوامشان بود تا 
اینکه 3ماه پیش، 3مرد که لباس پلیس به تن داشتند به آنجا رفتند و با 
این ادعا که حکم بازداشت وی را دارند او را ربودند و تا‌کنون هیچ خبری 

از وی نشده است.

دستگیری یک مظنون 
درحالی‌که پدر و مادر نگران النــاز از ایران پیگیر پرونده ربوده‌شــدن 
دخترشان هستند، پلیس کانادا هنوز موفق به رازگشایی این پرونده نشده 
است. آنها حتی هنوز موفق به شناسایی خودرویی که الناز با آن ربوده شده، 
نشده‌اند. با این حال احتمال می‌دهند که همه ماجراهایی که برای این 
زن ایرانی رخ داده با هم در ارتباط باشد. آنها حدس می‌زدند که ماجرای 
حمله به این زن در پارکینگ آپارتمانش با ربوده‌ شدن او مرتبط است و به 
همین دلیل تحقیقات برای شناسایی 2مرد جوانی که به الناز حمله و او 
را مجروح کرده بودند را آغاز کردند؛تحقیقاتی که هفته گذشته منجر به 

دستگیری یکی از این افراد شد. 
پلیس منطقه یورک روز پنجشنبه گذشــته اعلام کرد که جوانی به نام 
ریاست ســینگ 23ســاله در ارتباط با حمله به زن ایرانی با چهار اتهام 
ازجمله اقدام به آدم ربایی و تلاش برای قتل روبه‌رو است. پلیس همچنین 
موفق به شناسایی دومین عامل حمله به الناز به نام هارش دیپ بینر شده 
که او نیز با همین اتهامات روبه‌رو اســت و حکم دستگیری او در سراسر 
کانادا صادر شده و از مردم برای شناســایی این مرد و همچنین هرگونه 
اطلاعاتی که باعث پیدا شدن زن ایرانی شود، کمک خواسته است. مارتین 
گراهام، بازرس پلیس استان انتاریو به خبرنگاران گفت: بزرگ‌ترین امید 
من این است که الناز زنده باشــد و بزرگ‌ترین ترس من این است که او 
نباشد و پلیس با ارتباط با جامعه ایرانی مقیم تورنتو و مونترال در تلاش 

برای حل معمای این پرونده است.
در همین حال پیامی نیز به زبان فارسی از سوی مادر الناز در رسانه‌ها و 
شبکه‌های اجتماعی کانادا منتشر شده که با صدایی نگران به مخاطبان 
می‌گوید: »ما شدیدا به کمک شما نیاز داریم. من به‌عنوان یک مادر از شما 
التماس می‌کنم که ما را راهنمایی کنید و هر چه می‌دانید به ما بگویید. 

خواهش می‌کنم، من از شما خواهش می‌کنم.«

پرونده زندگی عمو و برادرزاده‌ای که 3ماه قبل 
به کوه میشــو صعود و از آن زمان سرنوشــت 
نامعلومی پیدا کرده بودند با کشــف پیکرهای 
بی‌جان‌شان بسته شد. به گزارش همشهری، 
این عمــو و بــرادرزاده روز جمعــه، ۲۴ دی 
مــاه ۱۴۰۰ درحالی‌که شــرایط آب و هوایی 
نامساعدی در منطقه حاکم بود، بدون داشتن 

امکانات حرفه‌ای اقدام بــه صعود به ارتفاعات 
کوه میشو در نزدیکی شبســتر واقع در استان 
آذربایجان شرقی کردند اما هرگز بازنگشتند. 
با گم شدن آنها اعضای تیم هلال احمر شبستر 
عملیات جست‌وجو را آغاز کردند. بارش برف 
ســنگین در منطقه اما جســت‌وجو را دشوار 
کرده بود. با این حال تلاش‌ها برای نجات این 

دو کوهنورد ادامه یافت، اما به نتیجه‌ای نرسید. 
درحالی‌که هیچ سیگنالی از تلفن‌های همراه آنها 
به‌دست نیامده بود، امدادگران امیدوار بودند تا 
شاید آنها در آلونک‌های عشــایر پناه گرفته و 
زنده باشــند، اما بعد از چند روز امیدها برای 
زنده ماندن آنها کمرنگ‌تر شد. پس از چند روز 
تلاش، جست‌وجوها متوقف شد تا با کم شدن 

از حجم برف و گرم شــدن هوا جســت‌وجوها 
ادامه پیدا کند. روز گذشته درحالی‌که حدود 
3ماه از این حادثه می‌گذشت، سرانجام تیم‌های 
امدادی موفق شــدند پیکرهای بی‌جان عمو 
و برادرزاده را در ارتفاعات میشــو کشف کنند. 
به گفته میرعلی آقاســیدی، معــاون امداد و 
نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی، 
بررسی‌های برای روشن شدن چگونگی وقوع 

این حادثه ادامه دارد.

  کشف پيکرهای عمو و برادرزاده کوهنورد، 3ماه پس از صعود مرگبار

اسرار قتل دختر جوان پس از گذشت 2ماه با بازداشت خواهر و برادر ناتنی او رازگشایی شد 

تصویر خودرویی که زن ایرانی با آن ربوده شده است
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تیرانداز نیویورک در دام جوان سوری 
مظنون تیرانداز در متروی نیویــورک که باعث مجروح 
شدن 23نفر شده بود 30ســاعت پس از حادثه دستگیر 

شد.
به گزارش همشــهری به نقل از نیویورک‌تایمز، فرانک 
جیمز 62ساله متهم است صبح سه‌شنبه گذشته به وقت 
محلی با پوشیدن جلیقه، کلاه ایمنی و ماسک کارگران 
ساختمانی وارد ایستگاه مترو شده و با پرتاب 2نارنجک 
دستی اقدام به تیراندازی به‌سوی مسافران کرده که در 
جریان این حادثه 10نفر براثر اصابت گلوله و 13نفر براثر 

سقوط یا آسیب هنگام فرار، مجروح شدند.
به‌دنبال ایــن تیراندازی و فرار مــرد تیرانداز، تحقیقات 
برای دســتگیری او آغاز و جایزه‌ای 50هزار دلاری برای 
اطلاعات منجر به دســتگیری وی تعیین شــد تا اینکه 
30ســاعت پس از حادثه، این مرد در یکی از محله‌های 
نیویورک توســط پلیس دســتگیر شــد. امــا ماجرای 
دســتگیری این مرد با تبدیل شدن یک جوان سوری به 
قهرمان نیویورک در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. زاک 
تاهان جوانی 21ساله است که 5سال پیش از سوریه به 
آمریکا مهاجرت کرد و به 5زبان زنده دنیا حرف می‌زند. 
او تکنیسین دوربین‌های امنیتی اســت که حالا نامش 
به‌عنوان قهرمان نیویورک در شبکه‌های اجتماعی مطرح 
اســت. او به خبرنگاران گفت که در روز دستگیری مرد 
تیرانداز، در حــال کار روی به روز رســانی تجهیزات در 
مغازه‌ای در نزدیکی خیابان ســنت مارکس در دهکده 
شرقی منهتن بود که فرانک آر. جیمز)مظنون تیراندازی( 
را دید که در خیابان راه می‌رفت.»فکر کردم، خدای من، 

این همان مرد)تیرانداز( است، ما باید او را بگیریم.«‌
در همان لحظه یک ماشــین پلیس نیــز کمی جلوتر به 
چشم می‌خورد و جوان سوری به خیابان دوید و مظنون را 
دنبال کرد و با فریاد به اطرافیان هشدار می‌داد که فاصله 
خود را حفظ کنند. کمی بعد نیز پلیس رســید و متهم 

دستگیر شد.
مقامات پلیس می‌گویند که متهم تنها مظنون تیراندازی 
مترو است که بدون درگیری دســتگیر شد و تحقیقات 

برای مشخص شدن انگیزه‌اش ادامه دارد.

جوان سوری تیرانداز نیویورک


